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 چكیده
                                ت و تعبینر آنهنا از مهمتنری  اهنداف   اسن نمادهنا و هانشنانه       مطالعنه  ( Semiotics )      نشنانیک   ینا       شناسی     نشانه

                های یک مت  منجر                باشد. درک نشانه                                                                 ساختار گرایی در دوره معاصر ، تفسیر محورهای بنیادی  یک اثر ادبی می
                         شناسنی پنراپ، توانسنت الگنوی                  اختار نظرینه نشانه                           شود. گریماس با استفاده از سن                        به افزایش فهم ودرک آن می

                 پذیر بنودن ینک اثنر                                                                                   كنشی را به وجود آورد تا به وسیله آن علت و معلول یک نشانه وكنش را بیان كند و به كنش
                               هنای دوره معاصنر جهنان عنرب اسنت كنه            یكنی از رمان  «            سنناء الشنعلان »    اثر   «               أدركها النسیان »             پی ببرد. رمان

        فروشنی و                                      های اجتمناعی مختلفنی ماننند فقر،فحشنا، ت                        وانسته است معضلات و آسیب                     نویسنده به وسیله آن ت
                                                                                                آوارگی موجود در كشورهای عربی به ویژه فلسطی  را به نمایش گذاشته و نظر خود را به واسطه امور محسنوس 

        د بنالایی                                                                                          و نامحسوس به نمایش بگذاردفبه همی  دلیل،استفاده از اشارات غیر مستقیم در ای  داسنتان از بسنام
                      شناسی گریماس به دنبال                      تحلیلی و رویكرد نشانه-                                          باشد.. جستار حاضر با استفاده از روش توصیفی           برخوردار می

                               شناسی بپردازد و به میزان تطبینق                               های مختلف، به تحلیل مربع نشانه                             آن است تا ضم  معرفی كنش شخصیت
               دهند اسنتفاده از             آمده نشان می            نتایج به دست                                                          الگوی كنشی گریماس با موضوعات و مفاهیم ای  رمان بپردازد. 

       أدركهنا  »                            های موجنود در رمنان مركنز گرینز                     تواند به تحلیل نشانه                                     الگوی كنشی گریماس و مربع معناشناسی می
                                                          های پست مدرنیسم و موضوع اجتمناعی نگاشنته شنده اسنت كمنک كند.بنه                       كه با استفاده از تكنیک «       النسیان

                                                                      گرای گریماس به تحلیلگر اجازه ورود به ژرفای معانی نهفته در مت  داستانی                                 بیانی دیگر، تحلیل الگوی ساختار
                                       تواند به كاركرد معكوس مفاهیم دست یابد.                     دهد وبا الگوی كنشی می     را می
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 مقدمه 
بنا توجنه بنه  رانی بودنند كنه ینک اثنر داسنتانی راگلساختارگرایان روسی از اولی  تحلی

(گریمناس شخصنیتی 103: 1386ای ساختاری مورد بررسی قراردادنند.)پراپ،ههجنب
ناسی جدیندی را بنه وجنود شهاست كه با استفاده از نظریات پراپ توانست الگوی نشان

اشند. وی ماننند بیناسنی مشهای نشانههری  نظرینتقبیاورد كه تنا امنروز یكنی از دقین
هند و بنا دیای دوگاننه قنرار مهنلر خنود را بنر اسناس تقابساختارگرایان دیگر بنای كا

ا پرداخته و پم از ههند به تحلیل نشانكیاستفاده از ابزاری كه در نظریه خود معرفی م
، «سنناختارمعنایی»ازد. گریمنناس بننا نگننارش كتننابسننیآن معننانی عمیننق را  آشننكار م

و تحلیل متنون داسنتانی  ای تجزیهههناسی گفتمان مدرن را به وجود آورد و راشهنشان
(. بنا 21ش: 1391در راستای آشكارسازی معنای عمقنی را همنوار سناخت)احمدی، 

ای دوره معاصنر و تماینل نویسنندگان بنرای بنه چنالش هننتوجه به نمادی  شندن رما
كشیدن ذه  مخاطب و هم مسیر شدن با نویسنده در تكامل داستان، شاهد استفاده 

  ایی هستیم.نویسندگان از سطوح عمیق معن
ی قندیمی در اهدر منطق م1977علان نویسنده اردنی در سال شدحمالامكءسنا    
كنه اغلنب سناكنانش از مهناجران این  شنهر بودنند دینده بنه جهنان « ویلحص»   شهر

زآن امبنود.وی پن« دراجه عماد» خواندالگی سهی كه در ساهكتاب قص   گشود.اولی  
اده شدفزیرا با نویسندگی الفت خاصی داشت و از همان كوچک لقب د     یهبه نویسند

 1399)عموری و مجندم،رسنتادفیم« وسنام»ایش را به مجله اردننیهنكودكی داستا
نمایشنامه و رمان  یهتأثیررمان قرار گرفت وكتاب رادرزمین   زآن تحت امپ .(15ش: 
و اكننون اسنتاد  درن استمتدارای دكترای ادبیا  یهمچنای نقد آغاز كرد. هبو كتا

است. از مجموعنه  نویسندگان اردن و انجم  ادبیات عرب نیز دانشگاه و عضو انجم 
ای ههمجموعنه قصن« تعلیم اللغة العربیة النناطقی  بغینر هنا» كتابوان به تیآثار او م

و..را «السنقو  فنی الشنمم»، «أرن الحكایه»، «ناسک الصومعه»، «قافله العطش»
 (.15د )همان:ر نام ب
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س»ستی  چاپ رماننخ اثنر « ان: حكایة امرأة انذقها النسیان م  التذكریأدرَكَهَا الن 
اشند. بیم در عمان پایتخت اردن در انتشنارات امنواج م2018سناء الشعلان، در سال 

به جایزه صلاح الدی  اینوبی دسنت یافنتف  ،«السقو  فی الشمم»پم از اینكه رمان
با سبک جدید بنه دنینای  داخت كه ای  رمانلشعلان به نگارش رمان جدیدی پر اءسنا

ای منطبق، تعهد و التنزام هتا، حكایهتدور از تجربیات روای هخاصی تعلق داشته و ب
ی اهای كلیشنهنبا و قالهببه الگوها، استانداردهای محدود و دست و پاگیر، یا اسلو

ای ه در سنرزمیروشی و فحشای موجود ف با مطالعه ای  رمان به آوارگی، فقر، ت .بود
ا رخ هتدر ای  داستان علاوه بنر حنوادثی كنه بنرای شخصنی عربی اشاره كرده است.

هد همانندف ساختار، نشانه، ارجاعات، چندروایی بنودن، بینامتنینت، پنرداخت  بنه دیم
معضلات اجتماعی مانند جدایی، تجاوز، بحران امنیت و تبعیض طبقناتی منورد توجنه 

ناسننانه شهلاش بننر آن اسننت بننا اسننتفاده از نظریننات نشان. در اینن  جسننتار تنناشنندبیم
ای داسنتان بنر اسناس الگنوی كنشنگر هنشگریماس به بررسی دو جنبه شنناخت كن

ای ای  رمان بر اساس مربع معناشناسنی گریمناس هلگریماس و شناخت دال و مدلو 
 پرداخته شود. 

ناسنی شهینه نشانتحلیلی و تكیه بنر نظر -در ای  مقاله با استفاده از روش توصیفی
أدركها »گریماس و بكارگیری منابع موجود در كتابخانه ضم  ارائه تعریف كوتاه از رمان

ردازیم. پنیی این  اثنر ماهناسی گریماس بنه تحلینل نشنانشهو نظریات نشان« النسیان
ای متعنندد نگاشننته شننده اسننت و اینن  هتبننر پایننه شخصننی« أدركهننا النسننیان»رمننان

وان از تنیفه جلوراندن روایت را به عهده دارنندف بننابرای  ما هستند كه وظیهتشخصی
 نظر كنشگرها مورد بررسی قرار گیرد و به دو سوال زیر پاسخ دهد: 

نویسنده با اسنتفاده از الگنوی كنشنی،چگونه توانسنته اسنت مفناهیم اجتمناعی  -1
 نهفته در رمان را بیان كند؟ 

بل تطبیق با عناصر ساختاری رمنان الگوی ساختارگرای گریماس تا چه اندازه قا -2
 اشد؟بیم«أدركها النسیان»ساختارگریز 
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 فرضیات تحقیق 
ای یک جامعه و پرداخت  هشاستفاده از معانی نقیض و معكوس در راستای بیان ارز -1

بنه مشننكلات موجنود در جامعننه امننا مغفنول، از طریننق نشننانه باعن  بیننان مفنناهیم 
 شده است.«أدركها النسیان»در رمان گوناگون از طریق الگوی كنشی گریماس

یک رمان مركز گریز بوده و مفاهیم اصنلی «أدركها النسیان»باتوجه به اینكه رمان  -2
ر گلآن در مركز داستان قرار نگرفته است،الگوی ساختارگرای گریمناس بنه تحلین

ر هد تا با استفاده از روابط علی و معلولی به عمق معانی موجود ددیای  امكان را م
 ابد.یتای  رمان دس

 پیشینه تحقیق 
سنانی، پژوهشنی یافنت نشند كنه بنه صنورت مسنتقیم ر عای اطلاههبا مراجعه به پایگا

ناسی شهلشعلان بر اساس نظریه نشاناءاثر سنا« لنسیانااأدركه»ناسی رمانشهنشان»با
ایی یافت شده اسنت كنه بنا این  پنژوهش هشارتبا  داشته باشد، اما پژوه« گریماس

 ارتبا  غیرمستقیم دارد: 
بنر مربنع  هینبنا تك یعلنو  اتیندر روا« ثنروت و فقنر»گفتمنان یناسنشهنشان»مقاله -1

چاپ شده در فصلنامه  ی وشده توسط آزاد عباس یگردآور  «ماسیگر  یناسشهنشان
-145.ص1399، بهار 64شماره  نهج البلاغه، دوره نوزدهم، یاهشپژوه یعلم

فقر و ثروت   یشواژگان جان «ما»با در نظر گرفت  ژوهش پ  ی. پژوهشگر در ا172
دو  رامنونیكنه گفتمنان موجنود پ اسنت بر آن بوده یو سع هدقرار د یرا مورد بررس

 . واژه گذشته را مورد پژوهش قرار دهد
 «ی" اثنر غسنان كنفنانفنایگفتمنان "بازگشنت بنه ح یمعناشناس-نشانه لیتحل»مقاله  -2

چناپ  كنه سنمانه نقنوی ی ووكیا ینجف یعل ا،ینلرسو   یحسر ینوشته شده توسط ام
و  زییدوره دوازدهم،شنماره دوم،پناو  یعربن اتینزبان و ادب یشده در دوفصلنامه علم
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 لینو تحل یبنه واكناو  ،مقالنه  یپژوهشگران در ا است. 35-21. ص1399زمستان 
 فنایدر رمنان بازگشنت بنه ح یگفتمنان یانواع نظام معناشناس یو شوش یعوامل كنش

 اشد.بیم ایهد گفتمان موجود در رمان از نوع پودیحاصله نشان م جهیه و نتپرداخت
 هینبنر نظر  هینبنا تك شینور محمنود د« الأرنج  دهیقصن»سروده یناسشهنشان»مقاله-3

یا، علی نجفی ایوكی. نلنوشته شده توسط امیرحسی  رسو « ماسیگر  یناسشهنشان
 2شنماره  ش1398 سنال هفنتم بهنار یو بلاغن یادبن یاهنشپژوهچاپ شده در 

است. نویسندگان در ای  مقاله ضم  ارائنه توضنیحاتی  98-77،صا (26یاپی)پ
ای روسناخت و ژرف هنشناسی گریماس بنه بررسنی نشنانه در بخشهدر مورد نشان
ند، كنه تنلاش بنرای اهپرداخته و به ای  نتیجه رسنید«قصیده الإرن»ساخت شعر

 رودن ای  شعر بوده است. آزادی وط  بزرگتری  هدف محمود درویش از س
« لشنعلاناءلسنا«أدركهنا النسنیان»فی رواینة« الأقوال الروائیة»لسردابأسلو»مقاله-4

ور، چننناپ شنننده در پیادهفور و یوسنننپینوشنننته شنننده توسنننط سنننمانه موسننن
، 4، عندد2م( سنال2021، بهار و تابستان  )«العربیة ةلسردانیا یف دراسات»مجله

ان در اینن  مقالننه ضننم  ارائننه توضننیحاتی در اسننت و نویسننندگ 185-168صننا
ای هتای شخصیههو خلاصه آن، به بررسی گفت« لنسیانااأدركه»خصوص رمان

ند كنه داسنتان بنا شنیوه تسنلط اهای  رمان پرداخته و در پایان به ای  نتیجه رسنید
سنند. ر یروایتگننر در ابتنندای رمننان آغنناز شننده و بننا روش مسننتقیم آزاد بننه پایننان م

 ری پرداخته است.گتای روایهکی  رمان به بررسی تكنیهمچنی  ا

 ناسی از دیدگاه گریماس شهنشان
را به  «یاختار سیناسشیمعن»ناس، كتابشهنشان کیبه عنوان  ماسیگر  رداسیآل  ژ 

 یگوناگون گفتمنان پرداخنت. از سنو  یاههجنب لیكتاب به تحل  یچاپ رساند. او در ا
 یاصنل یكرده است تا راهبردهنا ینظر دور نداشته و سع از زیاو ساختار زبان را ن گرید
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را مطنرح  یانگناره كنشن یو  لیندل  یكنند. بنه همن  ییزبان را كشف كرده و آنها را تب
آن را در حنوزه گفتمنان منورد  دینبا یشناخت انگاره كنشن یبرا ماسیگر  دگاهید ازكرد.

. منظنور ردیگیبهره م سخنانش انیب ی، برا«جهت»رو او از واژه  یاز ا ،توجه قرار داد
نند. كیم فیتوصن هیقضن کینخبنر را در  اینول صناست كنه مح یزیچ« جهت»از یو 
 یاز آنكنه بنه معننا شیو جهت بن واژه انیدر ب ماسیداشت كه گر  انیب  یچن وانتیم

در   یآن را مد نظر داشته است. بننابرا یمنطق یمعنا ،بدهد تیآن اهم یزبان شناخت
 یانیناسنت. بنه ب یخاصن تیبه وضع دنیبخش  یتع یعنابه م یند متجه یو  دگاهید
 سمایر گ آل (196ش: 1385)محسنیان راد،خشند.بیم  یا كنش را تعهتجه گرید
 ییدوگاننه پنروپ الگنو یاهنلبر تقاب هیاست كه با تك یناسان پساسور شهاز نشان یكی

 جنادیبنه اا، هنلبا اسنتفاده از درک تقاب ماسیارائه كرده است. گر  یناسشتیجهت روا
 یكنیاسنت كنه  هیلا  دو یدارا تیمعتقد است كه هر روا یپرداخته است. و  یدستگاه

 هینلا  یگنر یاسنت و د یو سناختار  ییمعننا یاههمولفن رنندهیگبنوده و در بر  یاصل هیلا 
ردن بنه بنیپ نهیدر زم ماسیگر  هینظر  .(Griemas,1977: 25است ) تیروا یظاهر 

باعن  تفناوت این  امر   یمتفاوت است و هم اتینظر  ریبا سا تیدر روا یمعن یاههیلا 
را  یو ملن یمخود تنها متنون قنو هیدر نظر  ماسی. گر شده است اتینظر  ریسا نظریه با

قنرار  یمتنون منورد بررسن ریرا در سا هینظر   یوان اتیم یاما به سادگ ،كرده است انیب
 :ذردگیم هستگایامر از سه ا کی قتیبه حق دنی، رسماسیاز نظر گر  (.27)همان:داد

انسنان را بنه  یو فنرد یكنه حضنور اجتمناع یمتنن قینعم یسناختارها ییشناسا  -1
 . ذاردگیم شینما

 فنهیكنه وظ ودشنیبه آن مجموعنه گفتنه م یناسشهكه در نشان ییوجود ساختارها -2
 گفتمان را به عهده دارد. یاهنمضمو میتنظ

ارا به عهده دارند و به هلعلو علت و م جادیا فهیمت  كه وظ یاز سنبرو ایهرساختا -3
 .(26م: 2011بنگراد،جامعه وابسته اند) کی یاهشارز 
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 الگوی كنشگر گریماس 
ی دارد و كنشنگر را هماننند اهگریماس در الگوی كنشگر بنه سناختار زبنان توجنه وینژ

اند. او معتقد است همانطور كه در ساختار اصلی زبنان دیمجری یک عمل و دستور م
ود، پیشنرفت پیرننگ و تغیینر آن باعن  تغیینر شنیواكنش م و د كنشفعل باع  ایجا

ود. باتوجه به ای  توضیحات، بنیان روایت با سناختار اساسنی زبنان در شیكنشگرها م
نزد گریماس یكسان است. همچنی  گریماس برای پیشبرد حركت داستان سه عامنل 

 هیناسناس نظر  بنر (.365ش: 1387ند)تایسن ،كیفاعل، مفعنول و فعنل را معرفنی م
-2فرسنتنده -1شش كنشگر در سطح داستان وجنود دارد كنه عبارتنند از: ماس،یگر 

-69: ش 1393 ،یگر)عباسن یار ین -6بازدارننده -5 یارزش ءیش -4فاعل -3رندهیگ
و  رننندیگیداسننتان را در بننر م یاهتیشخصنن یتمننام فیكنشننگر هننا وظننا  یننا .(68

بنردن داسنتان بنه عهنده  شیپن در یر تیمانند فاعل و هدف نقش اساسن ییكنشگرها
.گریمنناس معتقنند اسننت بننه وسننیله اینن  كنشننگرها (128: ش1391 ،یر یدارند)شننع

ی به داستان وارد شود اهوان حوزه كنشی مربو  به نظریه پراپ را بدون اینكه لطمتیم
كنشگر با موضوع ارتبا  داشته   یاست كه ا یكنشگر فاعل زمان  ییتع به دست آورد.

ا كنشگر فاعل وجنود دارد و جندر آ م،یهدف بود کیكه شاهد وجود  هرزمان )(باشد.
واقنع باشند.  یارتبنا  علنت ومعلنول کین دینبا رندهیكنشگر فرستنده و كنشگر پذ انیم

 (.50: ش1387كنان،  مونی)ر 

 ناسی گریماس شهمربع نشان
ننند كننه بننه كیای یننک مننت  از عناصننری اسننتفاده مهننتگریمنناس بننرای بیننان تفاو

ا بنه هنش( گریماس در نظریه خود از این  كن94: 1379ویند.)اسكولز،گیآن)كنش(م
ناسننی از شهننند. مربننع نشانكیناسننی ینناد مشاناسننی یننا معنشهعنننوان مربننع نشان

ایی بوجود آمده است كه با یكدیگر ارتبا  دارند و ذه  مخاطب به دنبال آن هنمضمو
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این  مربنع دارای سنه رابطنه اشند. بیای روشنی مهنتبوده و غیر قابل جستجو در باف
(. گریمناس از سناختار 23م: 2005تضنم   )یوسنف، -3تنناقض -2تضناد -1اشد:بیم

ای بیروننی منت  بنه معنانی دروننی آن راه ههگرایانی است كه كوشیده است با عبور از لای
ناسی ساختاری منطقی است كه بر عمق مت  دلالت دارد و بنرای شهپیدا كند. مربع نشان

ینرد و در سنه مقولنه تضناد، تنناقض و گیه معنای منت  منورد اسنتفاده قنرار مپی بردن ب
 ناسی گریماس را شاهد هستیم:شای از مربع معناهردد. در زیر نمونگیتضم  خلاصه م

 

 

 لنسیان ااخلاصه رمان أدركه
انتشنارات  یاردن از سنو  تخنتیلشنعلان در عمنان پااءاثر سنا «انیأدركها النس»رمان

اسنت كنه بنه  دینبنا سنبک جد یرمنان «انیادركها النس»شر شده است. رمانامواج منت
 یاهننتیو حكا اهنتیروا اتینرمنان از تجرب  ینتعلنق دارد. ا یاهژینخناص و و یایندن

 اینو  ریمحندود و دسنت و پناگ یانداردهامنطبق و از تعهند و التنزام بنه الگوهنا و اسنت
بنه دور  ودشنیا بنه كنار بنرده مهنداستا یكه اغلب برا یاهشیكل یاهبا و قالهباسلو

شده اسنت كنه  دهیدرهم تن یگر نهو گذشت یگر نهندیداستان همزمان با آ تیاست. حكا
 ریرا به تصو داستان دو قهرماناز سرگذشت و تجربیات  یما  بافت و ساختار داستان یبرا
  .ندكیم یرا معرف ییو اروپا یعرب یایدو قطب دن یبشر  یتجربه جمع و شدكیم

از  یبر گذشته و موارد یو مرور  یاز فراموش یجانبدار  تیمسئولی رمان به نوع  یا
هنر كندام از  سنندهیفصنل اسنت كنه نو یرمان شام سن  یرنج و درد را بر عهده دارد. ا

 «اءبهن»به نام یاهشصت سال تیرمان داستان شخص  یاست. ا دهینام«انینس»آنهارا
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برده است. او و  ادیش را از یتمام گذشته خو و اكنون ردبیكه از سرطان رنج م اشدبیم
بناهم ملاقنات  یقرن در كهنسال میپم از حدود ن «ضحاک»یعنیش اهنیر یمعشوقه د

 یكنه بنرا یداسنتان عنلاوه بنر حنوادث  یندر ا .وردآیمن ادینو ناباورانه او را به  نندكیم
ذیر پنشای كنشنگر و كنهها را در دسنتهتوان شخصنیتیم هد،دیا رخ مهتیشخص

ند، در حال  پیش اهمشاهده كرد كه هركدام بنابر نقشی كه توسط نویسنده به خود گرفت
 وان شاهد الگوهای كنشی گریماس بود. تیراندن پیرنگ داستان هستند و با ای  كار م

ا را هننوان آتنیاشد كه مبیای فراوانی مهتدارای شخصی« لنسیانااأدركه»رمان
ای اصلی ای  رمان بهاء وضنحاک هتتقسیم كرد. شخصیبه دو دسته اصلی و فرعی 

هستند كه از ابتدای داستان در مت  داستان حضور دارند و همواره در معرن حنوادث 
ای فرعی هستند كه تعداد آنان هتیرند. دسته دوم شخصیگیداستانی گوناگون قرار م

اسننتای ا باعنن  ایجنناد كنننش در ر هتدر اینن  رمننان بسننیار زینناد اسننت و اینن  شخصننی
ا در این  داسنتان هتوند. از این  ننوع شخصنیشنیای دو شخصیت اصلی مهتفعالی

وان به باربارا، افراح الرملی، وفاء الذیب، عیسی اقبالی، هدی، تیم الله الجزینری، تیم
ایی را بنه هشا كنهتابوالهیبات و ثابت السردی اشاره كرد كه هر كدام از ای  شخصی

 همراه دارند.
سمت از داستان شاهد حضور شخصیت ضحاک در پرورشگاه هسنتیمف در اولی  ق

ند تا بهاء را از پرورشگاه نجات دهد اما مدیر پرورشنگاه منانع كیضحاک بارها تلاش م
 ندازد.ایود و او را به زندان)انباری( مشیم

ها م  المیتم،لكنه فشل فی ذلک مرة بعند الأخنری بعند » لقد حاول كثیراً أن یهرب 
مدیرتنننه العنننانم بخطتنننه تلنننک، فسنننجنتها لشنننهور طویلنننة فنننی قبنننو أن علمنننت 

 (.15م: 2018)شعلان،1«صغیر
 وان شاهد الگوی كنشی به شكل زیر بود:تیدر اینجا م
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ود، فرستند و كنشگر فاعل ای  قسمت شیهمانطور كه در الگوی فو  مشخا م
یر منند»بننوده و شخصننیت بازدارنننده « بهنناء»اسننت. همچنننی  گیرنننده، « ضننحاک»

وان به وجود مسنائل اجتمناعی در زمنان تیاشد. با توجه به ای  الگو، مبیم« پرورشگاه
ا باع  شده است نویسنده مدیر پرورشگاه را هننگارش ای  رمان اشاره كرد كه وجود آ

اشد را به صورت بازدارنده و مانع در راستای بیكه نشانه بدبختی، محدودیت و اهانت م
ای موجنود در جامعنه بینان كنند. همچنی ،وجنود رژینم اشنغالگر آزادی از قید و بنده

قدس در دوره معاصر و باتوجه به اصلیت فلسطینی نویسنده، آزادی از پرورشگاه كه در 
ای  قسمت به عنوان شیء ارزشی شناخته شده است، نشانه ای برای رهایی از چنگال 

 استعمارگران دانست.
رورشگاه، به دلیل محبوبیت بهاء با او دشم  در ادامه داستان، كودكان موجود در پ

نند، اما ضحاک از او به دفاع ز یصدا م« سرخ روی نفری  شده»وند و او را با لقبشیم
 ند تا بهاء را به اسم خودش صدا بزنند. كییزد و كودكان را مجبور مخیم

فات و أیتام و یتیمات یناصنبون بهن» اء لقد كان م  فی المیتم م  مشرفات و موظ 
العداء المر الموجع، فأطلقت علیها مشرفات المیتم لقب الحمراء الملعونة. لقد استطاع 
أن یجبرن أطفال المیتم علی أن ینادوها باسمها الجدیند بعند أن فنرن علنیهم بقنوة 

زة  (.19)همان: 2«عضلاته المتحف 

 کنشگر فاعل: 

 ضلاک

 گیرنده: بهاء

بازدارنده: 

 مدیر رورشگاه

 فرستنده: ضلاک 

 بازیگران: 

ضلاک،بهاء،مدیر 

  رورشگاه 

 رزشی: آزادی از  رورشگاهشیء ا
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 وان به ای  شكل ترسیم كرد: تیالگوی كنشی ای  قسمت را م
 

 
 

اشننیم. در بیم«ضننحاک»، شنناهد الگننوی بازدارننندگی شخصننیت در الگننوی فننو 
حالیكه همه افراد موجود در پرورشنگاه )كودكنان و كارمنندان(برخلاف بهناء هسنتند، 

هد.باتوجه به ای  توضیحات، و با توجه نیند ووجود او را ارج مكیضحاک از او دفاع م
یم خرد و كنلان به اینكه یكی از وظایف الگوی كنشی گریماس، مشخا كردن مفاه

( شخصیت ضحاک در 48: 1384اشد،)سلدن،بیاجتماعی در سطح تألیفی داستان م
 ر را به خود گرفته است.گحاینجا نشانه مبارز و اصلا

واند تیود ولی چون خودش نمشیای بهاء مهددر نسیان هفتم، ضحاک متوجه در 
 ا التیام ببخشد. ند تا درد او ر كیآن دردها را التیام ببخشد از پزشک دعوت م

اک أن  بهاء تكتم الكثیر م  الألم فی أعماقها، و هو یسمع تأوهاتهنا » ح  یدرک الض 
ف م  ألمها المعتاد إلا بإستدعاء طبینب  الخفیظة الصوت الكسیرة. لم یستطع أن یخف 

 (.75)همان: 3«خاص
 وان چنی  الگویی ترسیم كرد: تیبا مراجعه به الگوی كنشگر ای  قسمت م

 

کنشگر فاعل: 

 رسنل 

  رورشگاه

 گیرنده: بهاء

 بازدارنده: ضلاک

 فرستنده:

کمدکان  رورشگاه و 

  رسنل 

بازیگران: 

ضلاک،بهاء،کمدکان و 

  رسنل   رورشگاه 

 شیء ارزشی:

 آزادی از  رورشگاه  
 یاریگر: ضلاک
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است و كنشگر فعنال « بهاء»ود، فرستند شیمانطور كه در الگوی بالا مشاهده مه

اشد و شیء ارزشی در این  بیاشد. گیرنده  در ای  قسمت مفعول و بهاء مبیضحاک م
اشد. حضور الگوی یاریگر در ای  قسمت، باع  شنده اسنت بیم« درمان بهاء»قسمت

اشند بیاهیم اجتمناعی این  رمنان مری  مفنتنمرسیدن به مفهوم آزادی كه یكی از مه
 تسریع شود.

ای متفناوتی حضنور هنشواند در نقتیطبق الگوی كنشی گریماس، هر شخصیت م
پیدا كند. مثلًا در جایی ممك  است فرستنده باشد و در جای دیگر نقش گیرنده را داشته 

رمنان،  ای  170شاهد ای  امر هستیم، مثلا در صفحه « أدركها النسیان»باشد. در رمان
 ود و بهاء در نقش كنشگر فاعلی قرار دارد. شیضحاک در نقش گیرنده ظاهر م

ر أن حالم الوردی لیم إلا  الضحاک المتخیل » و كنت  أتمادی فی التخیل،فأتصو 
 ( .170)همان:  4«الذی رسمته فی خیالی ثم وهبته الحیاة

 اشد: بیالگوی ای  كنش به صورت زیر م
 

 

 کنشگر فاعل: 

 ضلاک

 ء فرستنده:بها گیرنده: بهاء

بازیگران:ضلاک،بهاء

 ، زشک 
شیء ارزشی: درمان 

 دردها 

 کنشگر فاعل: 

 بهاء

 ضلاکگیرنده: 

 حالم المردیبازدارنده: 

 بهاءفرستنده: 

 بازیگران: 

 ضلاک،بهاء،مدیر  رورشگاه 

  حصمر ضلاکشیء ارزشی: 
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ذیر پشبالا مشاهده شد، در ای  قسمت ضحاک در الگوی كنهمانطور كه الگوی 
اشند كننه تصنمیم دارد او را تصنور كننند. بیظناهر شنده اسنت و الگننوی فناعلی بهناء م

لوردی به عنوان نقش بازدارنده عمل كرده است. شخصنیت امهمچنی  شخصیت حال
ود، شننیای او باعنن  پیشننبرد داسننتان و صننعود پیرنننگ آن مهننشدیگننری كننه كن

وان مشاهده كرد كنه او تیاشد. با مراجعه به الگوهای كنشی او مبیلجزیری ماهللامتی
لقد أنقذتیم الله حیاتی ولكننه ذبنح »اشد.بیدر ای  رمان همواره دارای الگوی فاعلی م

وا فی التاریخ   (.272)همان: 5...«إنوثنتی، هو دون الرجال الذی  مر 
 اشد: بیالگوی كنشی فو  به صورت زیر م

 

 
 
شخصیت دیگری كه در ای  رمان حضور فعال دارد و گاهی داستان از زاویه دید    

اشند. این  شخصنیت بننابر منوقعیتی كنه دارد و از ابتندای بیود، باربارا مر یاو پیش م
حضورش در داستان به عنوان یک شخصیت ثانویه مساعد بوده اسنت و دارای نقنش 

 اشد. بیذیر مپشكن
 هیم: دیشی او را مورد بررسی قرار میكی از الگوهای كن

 6«الی حبیبته بهاء التی تركها فی رعایة سكرتیره الخاصة باربارا«« ضحاک»و عاد»
 (.45)همان:

 

 کنشگر فاعل: 

حیم الله 

 الجزیری 

فرستنده: حیم الله 

 الجزیری

بهاء،حیم الله بازیگران: 

 الجزیری 

شیء ارزشی: دور کردن 

 سرطان و درمان آن

 

 گیرنده: بهاء
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ای داستان كه با حضور اندک خود در داستان باع  ایجاد یک هتیكی از شخصی
یب ذءشده است، شخصیت وفا« بهاء»رخداد پیرامون شخصیت اصلی و قهرمان رمان

سد بنه عننوان ینک پشنتیبان ر یود و به او مشیاشد. او هنگامی كه عاشق بهاء مبیم
برای بهاء ظاهر شده و او را از مسیر گمراهی نجات داده و به مسنیر انسنانیت هندایت 

ابا حارساً یحمی روحی من  القنبح و یكنون بوصنلتی نحنو »ند.كیم فأصبح لی فجأة عر 
 (.124همان:) 7«نفسی و نحو البشر أجمعی 

 

 
 

بنه این  نتیجنه «أدركهنا النسنیان»با توجه به الگوهنای كنشنگر موجنود در رمنان 
سننیم كننه نویسنننده بننا اسننتفاده از الگوهننای كنشننی متفنناوت مانننند الگننوی ر یم

ای سنتی هنای داستاهتفاعلی،مفعولی، بازدارند و كنشگر، به دنبال فرار از محدودی
خود رنگ و بنوی پسنت مدرنیسنم بخشنیده اسنت اثنر اشد و با ای  كار،به داستان بیم

ادبی خود را از تمركز معننی در ابتندا ینا انتهنای داسنتان رهانینده اسنت. همچننی  بنا 
ای مختلف داستان به پویایی داسنتان هتاستفاده از الگوهای كنشی مختلف در قسم

 کنشگر فاعل: 

 ضلاک
نگهداری از  شیء ارزشی:

 بهاء

 فرستنده:بهاء گیرنده:بهاء

 بازیگران:

  بارباراضلاک،بهاء،

 

 کنشگر فاعل: 

 وفاء الذی 

 وفاء الذی فرستنده: 

 بهاء و وفاء الذی بازیگران: 

 گیرنده:بهاء

حمایت و شیء ارزشی: 

 نشان دادن راه درست
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ا در ای مختلف و قراردادن آنههت، با استفاده از شخصی«الشعلان»كمک كرده است.
ای چالش انگیز داستانی به دنبال ایجاد الگوهای كنشی به منظور پرداخت  هتموقعی

به موضوعات اجتماعی حائز اهمیت در جهنان عنرب بنوده اسنتفدر این  مسنیر، وی 
توانسته است  یكی از موضوعات مهم در جهان معاصر عرب یعننی آزادی و مبنارزه بنا 

 واجتماعی بیان كند. استعمار را در قالب یک داستان عاشقانه

 « لنسیانااأدركه» مربع نشانه شناسی)معنا شناسی(گریماس در رمان
وان آن را در سنوژه هنای تنیناسی با امور پساساختاری مواجه هستیم كنه مشهدر نشان

وند كنه از حالنت یكننواختی شنیی بینان ماهروزمره شاهد هستیم. اما ای  امور به گون
(. سناختارگرایانی از 115ش: 1388ود)وفنایی، ر یظره مخارج شده و به سمت غیرمنت

نند كنه شناهد كیجمله گریماس اعتقاد دارند  كه معنا در نشنانه زمنانی حضنور پیندا م
ابیم كنه ینیناسنی گریمناس در مشه(. با توجه بنه مربنع نشان39تقابل باشیم )همان: 

ام از ای  مقوله عبارات همچون تضاد و نقیض در آن بكار رفته است و برای درک هركد
ای معننایی توجنه داشنت. )معنی ، هنلایست بنه ننوع واكننش و شنوش و عامبیها م

 (.174ش: 1383
شاهد حضور معانی نقض و متضاد هستیم كه ای  معانی «لنسیانااأدركه»در رمان

 قابلیت بیان در مربع معنایی گریماس را دارند. 

وان در عننوان این  رمنان تیرا م ی یا معنایی گریماساهاولی  نمونه مربع نشان -1
أدركها النسیان، حكایة إمرأة أتقذها النسیان م  »مشاهده كرد. عنوان كامل ای  رمان 

اشد. در ای  جمله شاهد حضور چنند كلمنه متضناد و نقنیض هسنتیم كنه بیم«التذكر
 وانیم آن را در مربع معناشناسی گریماس به تصویر بكشیم: تیم
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ود، فراموشنی راهنی بنرای نجنات ینافت  شیربع فو  مشاهده مهمانطور كه در م
است و نقیض فراموشی، متضاد با نجات ینافت  اسنت، همانگوننه كنه نقنیض نجنات 

وان بنه این  نتیجنه تنییافت  متضناد بنا فراموشنی اسنت. بنا مراجعنه بنه این  نشنانه م
از  افت كه فراموشنی نشنانه ادامنه زنندگی و شنروع ینک مسنیر جدیند و جندایییتدس

 اشد. بیگذشته م
وان در مقطعی از داستان مشاهده كرد كه تیناسی را مشهنمونه دوم مربع نشان -2

شخصیت ضحاک در حالیكه پدر مادر خنودش را از دسنت داده اسنت و هنیس ینک از 
ننند، بنه پرورشنگاه كیاعضای فامیل و همسنایه هنا و را بنه فرزنند خوانندگی قبنول نم

 ود.ر یم
لمیتم الذی تلقفه علی كره عندما زهد الأعمام  و العمنات بنه، و بعدها عاش فی ا»

 8«وضعوا أیادیهم العادیة علی میراثه الهزیل، و رفض الجیران أن یتخذوهإبنا لأحندهم
 (.11م: 2018)شعلان،

 

 نجات یافتن

 فراممشی

 نقیض نجات یافتن نقیض فراممشی فراممشی
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ود، شاهد دو تضاد و دو نقنیض هسنتیم، شیهمانطور كه در مربع فو  مشاهده م
 ستند و رابط های عمودی از نوع متناقض. ای افقی از نوع تضاد هههرابط

نیم كه كیناسی گریماس را در قسمتی مشاهده مشهسومی  نمونه از مربع نشان-3
اند كه ای  بیماری تمام وجود او را فراگرفته دیبهاء از بیماری خود مطلع شده است و م

 رگرداند. واند او را به پاكی زمان كه با ضحاک بوده است بتیاست و ای  بیماری م
لاأخشی م  مرن السرطان، أو م  الموت، و لكنی أخشی تماما من  أن یلنتهم »

 9«المرن ذاكرتنی فنلا أعنود أتنذكر كنائنتی الأسنطوری النذی أسنمیته الضنحاک... 
 (.54)همان:

 
 

ایی پی برد كنه از عناصنر اصنلی و هلوان به دال و مدلو تیبا مشاهده مربع بالا، م
ا مشناهده هلوان از طریق ای  دال و مندلو تینویسنده را م مهم ای  رمان است. هدف

كرد. سنرطان بنه عننوان ینک دال اسنت، كنه مندلول آن فراموشنی اسنت. همچننی  
 اشد و مدلول آن زندگی بهتر است. بیمعصومیت بچگانه دال م

 معصممیت بچگانه

 نقیض معصممیت بچگانه

 حجاوز

 نقیض حجاوز

  رورشگاه فمت والدین

 نقیض  رورشگاه نقیض فمت والدین
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مربع معناشناسی دیگری كه در این  رمنان وجنود دارد، در قسنمتی اسنت كنه  -4
ی به دنبال لذت بردن از دختران موجود در پرورشنگاه اسنت و در شخصیت افراح الرمل

 جهتی دیگر، به شخصیت هدی قول ازدواج داده است. 
 10«ولكنننه بنندأ یتجاهلهننا و یصننب اهتمامننه علننی غیرهننا منن  فتیننات المیننتم»

 (.104)همان:
 

 
 

ای منرتبط بنا تجناوز و پرورشنگاه هسنتیم كنه هلدر ای  مربنع شناهد دال و مندلو 
ن توسط آن به وضنعیت دختنران در پرورشنگاه پنی بنرد. همچننی  این  مربنع و واتیم

ند تا بنه تفكنر فنرو رفتنه و بنه فضنای كیمعنای برداشت شده از آن مخاطب را وادار م
وان به شخصیت افراح الرملنی تیبسته و آلوده جنسی پرورشگاه پی ببرد. از ای  مربع م

 نیز پی برد. 
وان بنه تنی، م«أدركهنا النسنیان»سی موجود در رمانای معناشناهعبا مشاهده مرب

رد پیرننگ بنشای سناختاری و پیههروابط علی و معلولی دست یافت كه در ایجاد نشان
داستانی اثر گذار هستند.نویسنده با استفاده از ای  مربع هنای معننایی توانسنته اسنت 

گاه ذه  مخاطب را به مسائلی معطوف كند كه همواره در تنلاش بنوده  قسمت ناخودآ
ارا با استفاده از شگردهای ادبی وارد داستان كند و به نمایش بگذارد.وی بنا هناست آ

ایی مانند پرورشگاه، سرطان،فراموشی و تجاوز معضنلات اجتمناعی ههاستفاده از نشان
مانند اشغال، تلاش برای ساخت  آینده ای خوب، آوارگی، تجاوز و مسائل عاطفی را به 

 فراممشی سرطان

 نقیض فراممشی یض سرطاننق
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 تصویر بكشد.

 ایج نت
ناسی گریماس در ابتدا به متون دیننی مربنو  بنوده اسنت، كنه پنم از شهنظریه نشان
وان در تمامی متون منورد تیا و تطبیق آن با متون دیگر، ای  نظریه را مهلگذشت سا

ا نشنان هنبررسی قرار داد. ای  نظرینه بنه دلینل انعطنافی كنه از خنود در منت  داسنتا
ناسی از كاربرد بهتری برخوردار است. با توجنه شتوایهد نسبت به سایر نظریات ر دیم

ای هلوان مندلو تیای فراوانی است كه مههدارای نشان«أدركهاالنسیان»به اینكه رمان
آن را در مت  یا واقعینت مشناهده كنرد. بنا كاربسنت الگنوی كنشنی گریمناس در این  

وان بنه ویژگنی تنیای ساختاری ای  رمنان در این  مربنع مههداستان و قرار دادن نشان
دست یافت.نویسنده ای  رمان با عبور از ساختار و «أدركها النسیان»ساختار گریز رمان 

استفاده از مبانی پست مدرنیسم،در تلاش است تا مفاهیم اجتماعی و معانی مختلنف 
ی و متوالی خلال رمان در معرن مخاطب قنرار دهند.ای  رمنان اهرا به صورت زنجیر 

ای صنعودی و نزولنی هشاختارگرا كه بر اساس پیرنگ شاهد كنای سهنبرخلاف رما
واند به مفهوم اساسی رمان برسد بوده تیا مهتاشیم و مخاطب با درک ای  موقعیبیم

و نویسنده در ای  رمان همواره موضوعات اجتماعی را با اسنتفاده از الگنوی كنشنی در 
هد مفاهیم مختلفی ماننند ا قرار داده است و همواره در داستان، شاه كنش شخصیت

 اشیم.بیآزادی، اتحاد،مبارزه با استعمار و مسئله زنان در جامعه م
سد نویسننده ر یای زن در ای  رمان، بنظر مهتهمچنی  با توجه به كنش شحصی

اشند رسنیده بیبه هدف خودش كه بینان تصنویر زن در كشنورهای عربنی و اروپنایی م
ای گیرنننده هننشو بارابننار اكثننرا دارای نق ایی مانننند بهنناءهتاسننت. چننرا كننه شخصننی

ناسی شهای مختلف باع  شده است مربع نشانههاشند. همچنی  استفاده از نشانبیم
گریماس از كاركرد بالایی برخوردار باشد.در مورد مربنع هنای معناشناسنی گریمناس و 
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ننایی وان به ای  نتیجه رسید كه مربنع معتیتطبیق آن با موضوعات اجتماعی رمان، م
ای عمقنی رمنان ماننند ههای منرتبط بنا نشنانهلگریماس بنا اسنتفاده از دال و مندلو 

پرورشگاه، فراموشنی، سنرطان و زنندگی در خیابنان، مفناهیم اجتمناعی را بنه صنورت 
 معكوس و متناقض در قالب یک هشدار برای مخاطب به نمایش بگذارد. 

 هانوشتپی
پرورشنگاه  ریمند نكنهیدهندف امنا بعند از ا یرشنگاه فنرار تلاش كرد كه بهاء را از پرو  اریبسضحاک  .1

در  یطنولان ایهنهپرورشنگاه بهناء را ما ریبارهنا و بارهنا شكسنت خنورد. مند د،فهمی را شاهنقش
 .كرد یزندان کیتنگ و تار  ینیرزمیز 

پرسنتارها، كارمنندهای دختنر و پسنرهای یتنیم، بنا بهناء دشنمنی  از جملنهبیشتر افراد پرورشنگاه  .2
را بنرای « وی ملعونر خسر »ردند. پرستارهای پرورشگاه، لقبكیو با او به تلخی رفتار م ردندكیم

ش از بهاء در برابر هر ستمی كه كودكان اهوانست با توانایی بدن ورزیدتیوی برگزیدند. ضحاک م
اشتند، چیره شود و آنها را مجبور كند كنه او را بنا اسنم جدیند، تنازه و پرافتخنارش دیبر وی روا م

 .صدا بزنند« بهاء»یعنی 
ای آهسنته ههنالن ضنحاک ندكیضحاک دریافت كه بهاء بسیاری از دردهای دروننش را پنهنان م .3

وانست دردهای عادی بهناء تی. ضحاک نمد می توانست بشنودشیرا كه از گلویش خارج مبهاء 
 ش كنند.اهورد تا معاینآیرا التیام بخشد. پم پزشكانی را بر بالی  او م

 .دمیبخش یبه او زندگ و  تجسم كردم یالیرا ضحاک خ یحالم الورد لاتم،یبر تخ هیا تكم  ب .4

بنر من  گنذر  مایكنه در زنندگ یرا كشنت. او بنا مردانن مایزنانگ یرا نجات دادف ول مایزندگ للهامیت .5
 .كردند، فر  داشت

شنت، خناص خنودش را كنه باربنارا ننام دا یمنشنش بهاء برگشت كنه اهضحاک به سوی معشوق .6
 ه بود. كرداو  یمسئول نگهدار 

ند و مرا كیا حمایت مهیان حامی و پشتیبانی شد كه از روح و روانم در برابر زشتسهناگهان برایم ب .7
 ند.ز یا، گره مهنبه خودم و همه انسا
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بعد از آنكه والدینش را از دست داد، در پرورشگاهی كه از روی اجبار آن را پذیرفته بود زندگی كنرد  .8
ایش او را نپذیرفته بودند و دستان غارتگرشنان را بنه مینراث نناچیز او ههحالی كه عموها و عمدر 

 ا نیز از اینكه او را به فرزندی خود قبول نكردند.ههدراز كردند و همسای
 ایم به دلیل بیماری هراس دارم. ههترسی از بیماری سرطان یا مرگ ندارمف اما از نابودی خاطر  .9

وزد تنا بنا آن دختنران دییرد و بر دیگر دختركان یتیم، چشنم طمنع منگینادیده م ولی افراح او را .10
 یكی پم از دیگری، همراه شود.
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 ( .1393عباسی، علی .)تهران: شهید بهشتی. روایت شناسی كاربردیش . 
 (،1399عمنننوری، نعننننیم و مینننننا مجنننندم  ،)لْفرررره هررررای پایررررداری در مجموعرررره ش م

ت اثنر سنناء الشنعلان، مجلنه پنژوهش در آمنوزش زبنان و ادبینا «حدث ذات جدار»داستانی
 . 21-12، ص 2عرب، سال دوم، شماره 
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 (.1385محسنیان راد، مهدی .)چاپ هفتم. تهران: سروش.ارتباط شناسیش . 
 ( .1383معی ، بابک .)تهران: فرهنگستان هنر. سیر زایش معناش . 
 ( .1388وفایی، شعیریف ترانه، حمیدرضا .)تهنران: راهی به نشرانه معناشناسری سریالش .

 علمی فرهنگی. 
 بی جا: منشورات الاختلاف. السیمائیات الواصفةم(. 2005مد. )یوسف، اح . 

 Griemas A.J., proter, Catherin (1977). Elements of a Narrative Grammar, 

Diacritics, Vol7, No 1. 
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  Abstract 
 

Semiotic reading of the novel "Aderka-Halansian" by Sanā 

Shaʻlān based on the theory of Algirdas Julien Greimas 
Samaneh Moosapoor* 
Yoosef  Hadipoor** 

Farhad Divsalar*** 
 

Semiotics is the study of signs and symbols, and the interpretation of the 

fundamental axes of a literary work is one of the most important goals of 

structuralism in the contemporary period. Understanding the signs of a text 

leads to an increase in its understanding. Using the structure of Propp's 

theory of semiotics, Greimas  created an action model to express the cause 

and effect of a sign and action and to understand the actionability of an 

effect. The novel " Adraka ha Al-Nasyan " Sanā Al-Shaʻlān" is one of the 

novels of the contemporary era of the Arab world, through which the 

author has been able to show various social problems and harms such as 

poverty, prostitution, prostitution and displacement in Arab countries, 

especially Palestine. and display his opinion through tangible and 

intangible things; For this reason, the use of indirect references in this story 

has a high frequency. Using the descriptive-analytical method and 

Greimas's semiotics approach, the present essay seeks to introduce the 

actions of different characters, analyze the semiotic square, and examine 

the extent to which Greimas's action pattern matches the themes and 

concepts of this novel. The obtained results show that the use of Greimas's 

action pattern and semantic square can help to analyze the signs in the 

novel " Adraka ha Al-Nasyan" which is written using postmodernism 

techniques and social issues. In other words, the analysis of Greimas's 

structural model allows the analyst to enter the depth of the meanings 

hidden in the story text, and he can achieve the reverse function of the 

concepts with the action model. 
Keyword: Semiotics, contemporary Arabic novel, Grimas, Sana al-

Shalan, Aderkha Al-Nassian. 
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